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گرامافون 

الفبای زندگی، 
خواندن و نوشتن 

به‌مثابه زیستن
نویسنده: 

نعمت‏الله فاضلی
انتشارات: همرخ

قیمت: ۲۹۵ هزارتومان

از دانستن به توانستن

آنهــا که دکتــر نعمت‏الله فاضلی را می‏شناســند، از 
عشــق و علقه ممتد او به خواندن و نوشتن آگاهند. 
او همــواره تــاش کــرده تا آگاهــی را بــه میانجی 
نوشــتن در زیســت-جهان ایرانی تکثیر کند و علوم 
اجتماعی و انســانی را در خوانش‏ها و نوشتن‏هایی 
برآمده از تجربه‏های زیســته خودش گــره بزند. اگر 
بخواهم تلاش‏های علمی و فردی او را در یک جمله 
خلاصه کنم، باید بگویم که او سودای سواد دارد، نه 
سوداگری با علم. حاصل این روش و نگرش، تبیین 
و ترویج آگاهی بــوده، نه آگاهی به‌معنای انتزاعی و 
صــرف اطلاعات کــه او آگاهی را به زندگی و شــیوه 
زیستن پیوند می‏زند تا آن را به تجربه‏ای رهایی‏بخش 
و متعالی تبدیل کند. فاضلی معتقد است که دانش 
و آگاهی باید به حل مســائل زندگی منجر شــود اما 
پیش از آن معتقد است که زندگی سراسر فهم مسئله 
است. تا زمانی که به فهم زندگی دست نیابیم، هیچ 
راه‏حلی راهی به رســتگاری نیست. از این روست که 
او خواندن و نوشتن را به‌مثابه زیستن لحاظ می‏کند 
و آن را الفبای زندگی می‏کنــد. او در کتاب »الفبای 
زندگی« به مســئله ســواد و خوانایی و نویســایی در 
ایران معاصر می‏پردازد و بر این باور است که اهمیت 
و اولویت سوادآموزی همگانی هم در حوزه عمومی، 
هم در میدان دانشــگاهی به فراموشی سپرده شده 
و این غفلت سبب شــده است که سیاستگذاران نیز 
موضوع را حل‏شــده و تمام‏شده بپندارند و نسبت به 
فقر ســواد چه در اقشــار جداافتاده از مدرسه و چه 
انبوه باســوادان مدرسه‏ای و دانشــگاهی که گرچه 
ســواد پایــه دارند اما قادر بــه اســتفاده بهینه از آن 
نیستند، بی‏اعتنا باشند؛ کتابی با خوانشی متفاوت 
از مفهوم سواد و باسوادی، که تلاش می‏کند تا آن را 
از مفهوم دانســتن به موقعیت توانستن ارتقاء دهد. 
دکتــر فاضلی در این کتاب،‏ رابطه عمیق و تنگاتنگ 
خواندن و نوشتن را با زندگی شرح می‏دهد و توضیح 
می‏دهد که چگونه زیستن در جهان امروز بدون دارا 
بودن سواد پایه و سواد کاربردی ناممکن است. این 
مســئله زمانی اهمیت خود را نشان می‏دهد که آمار 
رســمی اعلام می‏کند جمعیــت بازمانده از تحصیل 
در ســال تحصیلی گذشــته بــالای یک‌میلیــون نفر 
بوده و این آمار سال‌به‌ســال در حال افزایش اســت. 
آمــار تکان‏دهنده دیگــر مربوط به سرشــماری ملی 
اســت که جمعیت بی‏سواد و کم‏ســواد را بالغ بر 21 
میلیــون نفر اعلام کرده اســت. در بخش دوم کتاب 
نیز به رابطه انسان با کتاب می‏پردازد و در چند فصل 
اهمیت خواندن و نوشتن را با کتاب در هم می‏آمیزد 
و توضیــح می‏دهــد که کتــاب چگونه در ســاختن 
فرهنگ در همه جوامع نقش ایفا می‏کند و چرا هنوز 
هم خواندن و مطالعه جزئی مهم از روند پیشــرفت و 

توســعه ملی است. کتاب ۱۱ فصل دارد که هر کدام 
در عین نســبت معنایی با ســوژه، در خود مســتقل 
اســت و می‏توان بدون ترتیب هم آن را مطالعه کرد. 
»خوانــدن و نوشــتن به‏مثابــه زندگی«، »نوشــتن: 
کنش فردی اســت یا اجتماعی؟«، »کودکِ نویســا 
و تخیّل جامعه‏شناختی«، »مســئله تربیت ادبی در 
ایران امــروز«، »اخلاق و ســواد در ایــران معاصر«، 
»چگونه بنویســیم؟«، »چگونه بخوانیم؟«، »زیستن 
در دنیای کتــاب«، »کتاب چگونه و چــرا فرهنگ را 
می‏ســازد؟«، »خطــر نفرت از کتــاب« و »کتاب‏ها و 
کبوترها« 11فصل این کتاب هســتند که از عناوین 
آن می‏توان مضامین‏اش را حدس زد. سواد و نوشتار 
پیوندی ناگسســتنی با سرشــت و سرنوشت جوامع 
معاصر دارد. ســوادآموزی، فرهنگ‏آموزی در دنیای 
مدرن است. انسان معاصر با آموختن و ارتقای سواد 
اســت که جهان جدید را تجربه می‏کند. کم‏توجهی 
بــه ســواد، انســان‏ها را از دنیــای امروز به حاشــیه 
پرت می‏کند و فرودست می‏ســازد. انبوه فرودستان 
امروزی محصول کم‏توجهی به سوادآموزی هستند. 
انسان‏های کم‏سواد و بی‏سواد توانایی تعامل خلاق 
بــا جهان امــروزی را از دســت می‏دهنــد. مخاطبم 
در این یــادآوری و مقاومــت ابتدا سیاســتمداران و 
سیاســتگذاران هستند، چه‏بســا که آنها هستند که 
مســئولیت حکمرانــی و نظام آموزشــی را عهده‏دار 
شــده‏‏اند. امــا دیگــر اعضــای جامعــه از محققان، 
معلمــان تا فعــالان مدنــی و شــهروندان عادی هم 
سهم و نقشی در فراموشی سواد و کیفیت آن دارند. 
این تلاشــی اســت به این امید که داســتان سواد و 
خوانــدن و نوشــتن فراموش نشــود. فاضلی معتقد 
است بحران حکمرانی در کشور محصول بی‏سوادی 
سیســتمی اســت. به باور او بی‏ســوادی سیستمی 
یعنــی نظام حکمرانی که شــرط اســتخدام و نصب 
مدیرانش هر چیزی هست جز توانایی نوشتن عالی 
به زبان فارســی. چرا مبتلا به بی‏سوادی سیستمی 
شــدیم؟ عوامــل گوناگونــی دارد. ســیطره فرهنگ 
شــفاهی، ســیطره فرهنگ منبری و تبلیغ، سیطره 
بحــران  انتصاب‏هــا،  در  ایدئولوژیــک  ارزش‏هــای 
کیفیت نظام آموزشی و دانشــگاهی و عوامل دیگر. 
بی‏سوادی سیســتمی به‌معنای ناتوانی نظام اداری 
و مدیریتی در توســعه ارتباطات مکتوب و نوشتاری 
در عملکرد و فرهنگ ســازمانی اســت. نظام اداری 
و ســازمانی و حکمرانــی مدرن، یعنی بوروکراســی، 
بر خوانایی و نویســایی اســتوار اســت. قابلیت‏های 
خواندن و نوشــتن فعال و مؤثر، ستون فقرات و بنیاد 
بوروکراسی اســت. ازاین‏رو کارکنان و مدیران بایسته 
اســت دارای حداکثر قابلیت خوانایی و نویسایی به 
زبان رســمی و حاکم باشند.‏کلیه امور اداری مبتنی 
بــر قوانیــن و مقررات مکتوب رســمی اســت. حتی 
گردش کار سازمانی نیز مکتوب است. شرط بنیادی 
کارآیــی اداری تســلط به خوانــدن و نوشــتن زبان 
رســمی در سطح عالی اســت؛ به‏ویژه برای مدیران. 
 لازمــه ایــن کار تمریــن مســتمر آنان در نوشــتن و 

خواندن است. 

معرفی کتاب

عمیق ایجاد شــده بود که مدام خون‏ریزی می‏کرد و به سختی آن را 
متوقف کرده‏اند. برای این افراد واضح و مبرهن است که تختی به هیچ 
عنوان تن به خودکشی نداده است و مرگ او با توجه به اختلافاتی که با 
حکومت داشته است، به‌صورت برنامه‏ریزی‏شده صورت گرفته است و 
چنان دقیق ردِّ خون او پاک شده است که هیچ‏کس تا به امروز و حتی 
سالیان سال بعد، نمی‏تواند این ادعا را اثبات کند؛ همانطور که تا به 
امروز هیچ سند و مدرک معتبری صحه بر هیچ‏یک از این گمانه‏زنی‏ها 
نگذاشته است. آنچه از یادداشت‏های تختی برمی‏آید این است که در 
یک‌سال پایانی زندگی‏اش دچار آشفتگی و پریشان‏احوالی بوده است 
و چندین‌بار به مرگ و به پایان دادن به زندگی‏اش اشاره کرده است اما 
اینکه آیا این افکار منجر به عمل نیز شــده اســت یا نه، در هاله‏ای از 

ابهام در تاریخ باقی مانده است.
حالا پس از گذشــت نزدیــک به نیم‌قرن از ایــن حادثه، مهدی 
میرمحمدی، یکی از کســانی اســت که باز هم سراغ قصه پرغصه 
جهان‏پهلوان می‏رود؛ قصه‏ای که هرقدر تکرار شود باز هم شنیدنی 
اســت و با هر بار تکرار، هزار افســوس از نهان ایرانیان برمی‏خیزد. 
مهدی میرمحمدی، در 20 فصل، زندگی تختی را از ابعاد مختلف 
و از زبــان اشــخاص گوناگون روایــت می‏کند؛ روایاتــی که به دقت 
از میان انبوه گزارش‏ها و نقل‏ها درباره تختی گلچین شــده‏اند و با 
ترتیب زمانی دقیق، در فصل‏های این کتاب جای گرفته‏اند. مهدی 
میرمحمــدی با صحنه آخر، آغاز می‏کند و خواننده را در میانه هتل 
آتلانتیــک روبه‏روی اتاق ۲۳ رها می‏کنــد و با قلمی که پهلوان را در 
قرنــی دیگر خطاب قرار داده اســت، به‏خوبی ذهــن مخاطب را با 
آشفتگی ذهن تختی، به این‌سو و آن‌سو می‏برد. پس از آن خواننده 
را با لحظه‏های به خون آغشته همراه می‏کند و در جایی میانه فصل 
پنجــم، بوی خون را ذره‏ذره از مشــام‌مان پاک می‏کند و شــیرینی 
روزهایِ خوش تختی را به کام‏مان می‏نشاند. درست شبیه به همان 
چیزی که سال‏‏هاســت در ذهن تمام ایرانیان نقش بســته است که 
به‌محض شنیدن نام جهان پهلوان تختی، ابتدا تلخیِ مرگی مبهم 
را احســاس می‏کنند و پس از آن، شــیرینیِ پهلوان بــودن در میانِ 
گودِ ظلمت را. مهدی میرمحمدی در پاییز ۱۴۰۲، کتاب »غلامرضا 
غلامرضا را کشــت« را منتشــر می‏کند و باز هم زخمی کهنه را تازه 
می‏کند. او در توضیح انتخاب این نام جذب‏کننده برای کتاب، درباره 
دوپهلو بودن آن توضیح می‏دهد. از جهتی این نام انگشت اتهامی که 
رو به سوی شاهپور غلامرضا برای کشتن تختی بوده است را نمایان 
می‏کند و خبر از کشــته شدن تختی به دست حکومت را می‏دهد و 
از جهتی دیگر داســتان خودزنی تختی را نقل می‏کند. او می‏گوید 
این نــام را به‏عنوان تیتری از روزنامه در همان ســال‏‏مرگ تختی، از 
کسی شنیده است و بسیار جست‏وجو کرده است اما چنین تیتری 
در هیچ‏یک از روزنامه‏ها نمی‏یابد اما هر چه که هست، عنوان کتابی 
می‏شود که حیات و ممات جهان پهلوان را در خود جای داده است. 
زندگی و مرگی که هرچقدر به آن پرداخته شــود، باز هم گوشــه‏ای 
پنهان دارد که می‏توان آن را تشــریح کرد. چنین زندگانی‏ای تنها از 

انسانی بر می‏آید که طلایه‏دار اخلاق و جوانمردی باشد.
غلامرضا تختی، در پایان مســابقه‏ای در المپیک ۱۹۶۴ توکیو 
بــه خبرنگار رادیو گفت: »من به مردم ایران تعظیم می‏کنم.« و حالا 
سالیان سال است که مردم ایران تنها یک جهان پهلوان می‏شناسند 
و آن هم غلامرضا تختی، پســر خانی‏آباد اســت؛ که سال‏هاســت 
به‏خاطر وطن‏پرســتی و مردمی بودن و پهلوان بودنش، سر تعظیم 
فــرود آورده‏انــد. تختی همان قهرمانی اســت که تاریخ ســاخت و 
فرهنگ‏ســاز شــد و بیش از آنکــه مدال‏هایش بدرخشــد، یادش 
می‏درخشد. او بر زندگی خود نقطه پایان گذاشت اما داستانش هرگز 

پایان نخواهد یافت.
 *دیالوگــی از فیلم »غلامرضا تختی«، بــه کارگردانی بهرام توکلی 

در سال ۱۳۹۷.

خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

زمستانی« اما بازتاب جهانی گسترده‏تری داشت. بیش از 30 جایزه بین‏المللی را نصیب 
عوامــل فیلم کرد و نخل طلایی کن هم به جیلان رســید؛ جایــزه‏ای که جیلان آن را به 
جوانان ترکیه که در اعتراض‏های سال قبل جان خود را از دست داده بودند، تقدیم کرد. 
برای این فیلم جیلان و همسرش ابرو، ســراغ داستان »همسر« آنتوان چخوف رفتند؛ 
نویسنده‏ای که نوری جیلان در مصاحبه‏ای در سال 1997، او را »محبوب‏ترین نویسنده 

زندگی‏ام« نامیده بود. 
بااین‌همه همه‌چیــز در این کتاب که مصاحبه‏های جیلان از ســال 1997 تا 2018 را 
شــامل می‏شــود، به همین نحو تکرار علایق و باورها پیش نمی‏رود. این نکته‏ای است که 
مترجم کتاب به‌درستی در مقدمه کوتاهش بدان اشاره کرده است: »از مرور گفت‏و‏گوهایش 
در تمام این سال‏ها می‏شود فهمید که حتی در واکنش به پرتکرارترین پرسش‏ها نیز با تلاشی 
امیدوارانه طوری پاســخ می‏دهد که گویی نخستین‌بار اســت با آنها مواجه می‏شود. برای 
او هر جوابی برای هر ســوالی همواره در نقطه آغاز خود قرار دارد، یعنی هر پاســخی خود 
پرسشــی می‏شود در انتظار پاسخ پرسش‏آفرین بعدی؛ مثل فیلم‏هایش. اعتقاد دارد که از 
دل چنین رویکردی پس از گذشــت سال‏ها پاسخ‏هایی کاملًا متناقض به پرسشی یکسان 

بیرون می‏زند.« برای جیلان نه‏تنها این تناقض‏ها نقص نیست بلکه 
حقیقت نهفته در درون همین تناقض‏هاست که او را از کندوکاو 

هنری خویش اندکی خشــنود می‏سازد و معنایی را که او در 
غرب و شــرق به دنبالش بود، تحقق می‏بخشــد. به همین 
دلیل است که برای او کارگردانانی که فیلم‏هایی در ستایش 
ایمان استوارشــان به آرمان‏های فردی و جمعی می‏سازند 

و قهرمانان داستان‏شان همه‏چیز‏فهم هستند، بیش 
از آنکه مایه تحسین باشند، مایه تعجبند. 

از این ‌منظر شــاید بشــود نوری بیلگه 
جیلان را کاونده فروتن معنا و حقیقت 

در سنتز تناقض‏ها دانست.

مهدی میرمحمدی، 
یکی از کسانی است 
که باز هم سراغ قصه 
پرغصه جهان‏پهلوان 
می‏رود؛ قصه‏ای که 

هرقدر تکرار شود باز 
هم شنیدنی است 
و با هر بار تکرار، 

هزار افسوس از نهان 
ایرانیان برمی‏خیزد. 
مهدی میرمحمدی، 

در 20 فصل، زندگی 
تختی را از ابعاد 

مختلف و از زبان 
اشخاص گوناگون 

روایت می‏کند

مست از شرابِ چهل ساله
نگاهی به آلبوم ماندگار »گل صدبرگ«

مطالعات نشریات گذشته نه‏چندان دور حکایت از آن دارد 
که بســیاری از آثاری که از آن‏ها به‏عنوان مجموعه‏های 
فاخــر و ماندگار موســیقی ایرانی یاد می‏شــود، با وجود 
استقبال بی‏نظیر مخاطبان و بالا بودن درجه کیفی آثار، 
از تیغ انتقادات منتقدان و اهالی فن آن سال‏ها در امان 
نبودند. این مهم بیانگر آن‏ است که هنر موسیقی ایرانی 
به‏‏رغم اصالتی که دارد، چنان دچار اضمحلال و فروپاشی 
درونی شــده که با ادامه روند کنونی، هیچ آینده روشنی 
را نمی‏توان برایش متصور شد. موسیقی با اصل‏ونسب ما 
این روزها شبیه همان سیب قرمز زیبایی شده است که 
از درون گندیده و تنها ظاهر خوش آن است که می‏تواند 
مخاطب ناآگاه را جذب خود کند. همین مهم سبب شده 
است تا به‏‏رغم تلاش عده محدودی از هنرمندان دلسوز 
برای حفظ و پاسداشــت موسیقی ایرانی، جست‏وجوی 
آثار درخشــان هنــری و لذت‌بــردن از ایــن مجموعه‏ها 
کاری دشــوار باشــد. این روزها فضای مجــازی مملو از 
کپی بسیار ضعیف از آثار اجرای سال‏های گذشته شده 
اســت، آنچنان که نشــانیِ کمتری از تولیدات جدید را 
می‏توان یافت. خلأ خلاقیت در میان آهنگسازان، نگاه 
تجــاری به هنر و تمرکز صرف بــر تولید محتوا در فضای 
مجازی بدون در نظر داشــتن نگاه هنری از دلایل عمده 
نابسامانی در هنر موسیقی اکنون است. نباید این مهم 
را نیز نادیده گرفت که عدم رعایت حق کپی‏رایت توسط 
مصرف‏کنندگان، باعث شــده اســت تا هنرمندان برای 
سامان‏بخشــی به وضعیت اقتصــادی خویش، به تولید 
محتوای عامه‏پســندتری روی آورده و محصولات هنری 
خویش را به‌شکل »سوپرمارکتی« مطابق »نیاز بازار« ارائه 
دهند. این مهم باعث شــده تا بســیاری از علاقه‏مندان 
بــه موســیقی ایرانی، مرور آثار ســال‏های گذشــته را به 
جســت‏وجوی تولیدات جدیــد هنری ترجیــح دهند. 
ازاین‌رو سراغ یکی از آثار ارزشمند سال‏های قبل رفتیم، 
اثری که در کنار آن‌که تبدیل به یکی از آثار پرفروش تاریخ 
موسیقی ایران شد، سبب شد تا جوانان بسیاری جذب 

موسیقی ایرانی و ساز سه‏تار شوند.
»گل صدبرگ« یکی از آلبوم‏های ماندگار موسیقی ایرانی 
ا‏ست که در ســال ۱۳۶۰ به سرپرستی جلال ذوالفنون، 
بــا صــدای شــهرام ناظــری و همراهی رضا قاســمی، 
محمدحسن مهدیان، کاوه دلیرآذر، هوشنگ امیراردلان 
و بیژن کامکار، توســط نشر خوش‏نوا منتشر و به‌سرعت 
تبدیل به یکی از پرفروش‏ترین آثار تاریخ موســیقی ایران 
شد. تأکید بر موسیقی عرفانی با بهره‏گیری از اشعار مولانا، 
برجسته‌شدن نقش ساز سه‏تار و دف در آلبوم و ارائه شکلی 
جدید از موسیقی ایرانی سبب شد تا روحی تازه در کالبد 
موسیقی ایرانی دمیده شود. در کنار آن اجرای ماهرانه و 
ذهن خلاق رضا قاسمی، جلال ذوالفنون و شهرام ناظری 
در آفرینش و اجرای قطعات را باید اصلی‏ترین شــاخصه 
ماندگاری »گل صدبرگ« دانست. محمدجمال سماواتی 
 ـدر مقاله‏ای که در   ـنوازنده تار، ســه‏تار و منتقد موسیقی 
شــماره ۱۱ ماهنامه »آدینه« در سال ۱۳۶۶ منتشر شد، 
ایــن آلبوم را مــورد تحلیل قرار داده و اســتفاده از عنوان 
موسیقی عرفانی برای این آلبوم، شیوه آواز شهرام ناظری، 
ادیت ناشــیانه و عدم یکدســتی و هماهنگی قطعات را 
به چالش کشــید. با ایــن حال و با وجــود تمام نقدهای 
صحیح واردشده توسط جناب سماواتی، نمی‏توان »گل 
صدبرگ« را نادیده گرفت و آن را به‏راحتی کنار گذاشــت، 
باید به‌جرأت اذعان نمود، آلبــوم »گل‏صدبرگ« در میان 
آثار منتشر شده دهه 60 تاکنون اتفاقی بزرگ در موسیقی 
ایران بود و تاثیری عمیق در اذهان نســل جوان دهه 60 
تا زمان نگارش این یادداشت ایجاد کرد. شکل تولید اثر و 
تکیه بر دو نوع ساز )سه‏تار و دف( به‌گونه‏ای بود که نمونه 
مشابه آن، قبل از انتشار اثر دیده نمی‏شود، همین مهم نیز 
می‏تواند دلیلی بر وجود برخی انتقادات نیز تلقی شود. با 
این اوصاف »گل صدبرگ« که ویژگی ملودیکال آن بسیار 
بالاتر از سایر آلبوم‏های دوران خویش بود، هنوز هم همان 
جذابیت نزدیک به نیم‌قرن پیش را دارد و طی ســال‏های 
متمادی پس از تولیدش نیز نمونه مشابه آن تولید نشده 
است. معرفی این آلبوم بهانه‏ای شد تا در زمانه‏ای که یافتن 
یک اثر ارزشــمند هنری به سختی جســت‏وجوی گنج 
اســت، با رجوع به مجموعه‏های ماندگار سال‏های قبل، 
یاد عزیزانی را که در مجموعه‏های موســیقی فاخر نقش 

داشتند گرامی بداریم.

منتقد و پژوهشگر 
موسیقی 

محمدجواد صحافی


